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  چكيده         
ّي  ) از شاعران توانا، ه.ق١١٦٩ميرزا عظيما معروف به اكسير اصفهاني (متوف

ّفانه نه تنها ديوان و ديگر آثار شناخته و نازكنا خيال شبه قارة هند است كه متأس
ّي در تذكره نيز مطلب چنداني از او نيامده  هاها و تاريخوي تصحيح نشده، حت

بيت در بر دارد كه بخش اعظم  ٩٣٢٦ترين اثر وي، ديوان به طور دقيق است. مهم
اي سرشار از گنجينه اكسير اصفهانيآن را غزليات تشكيل داده است. غزليات 

ّي و حال و هواي غزل وي را عشق مايهمضامين و بن هاي غنايي است. فضاي كل
ّر در آن آشكار است. تشكيل ميو عاشقي و عرفان  دهد و گاهي رنگ عشق مذك

هاي عملي، طنز و طعنه، نيز مضامين ديگري چون: اخلاق، پند و اندرز و حكمت
شود. هاي شعر غنايي هستند، در شعر او ديده ميشكوه، مفاخره و... كه از گونه

ه است. سرايي، توانايي بالايي داشتويژه غزلدر شاعري، به اكسير اصفهاني
با مضامين رنگارنگ و گوناگون و  اكسير اصفهانيهاي پخته و سنجيدة غزل

انگيز در هم آميخته شده است. اين پژوهش با روش هاي زيبا و شوقتصويرسازي
ّفي كند و نشان  اكسير اصفهانيتحليلي و توصيفي، بر آن است تا شعر غنايي  را معر

  حوزة ادبيات غنايي است.در  هاي برجستهدهد غزليات وي از نمونه
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  مقدمّه
از قرن پنجم  شبه قارّة هندسرايندگان، دانشوران، عارفان و هنرمندان به  هاجرتم

) به اوج رسيد. اين سير و سفرها ه.ق٩٣٢-١٢٧٤عصر بابريان (هجري آغاز شد و در 

توان به دو دسته تقسيم كرد: ها را به طور كلّي ميگون و متفاوتي داشت، امّا آنعوامل گونا

، جلب كرد، مانند فراواني نعمتيكي، عوامل خارجي كه توجّه مردم ايران را به شبه قارّه 

ن شبه قارّه و يافتن مناصب و مقامات عالي در روش هنرپروري فرمانروايان و شاها

دوم، عوامل داخلي كه باعث شد مردم ايران تحت  .هاها و دربارهاي آنان و جز ايندولت

ناگزير به ترك وطن شوند، مانند خرابي اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي  تأثير آن

هاي برخي از گيريسخت ويژه در نتيجة حملات مغول وهاي گوناگون بهايران در دوره

توجّهي شاهان صفوي به شعر و ادب سنّتي كه فرمانروايان و حكاّم محلّي و تاحدّي نيز بي

در روزگار پيش از آنان در ايران مرسوم بوده است. در نتيجة اين عوامل، تعدادي از 

و فضلاي سراسر كشور ايران به شبه قارّه متوجه شدند. اكثر شعرا سرايندگان و سخنوران از 

ر مراكز به شبه قارّه وارد شدند و د امپراتوري مغولي هندايراني در دورة تيموريان يا 

و  سند، دهلي، دكن، بيجاپور، بنگاله، برهانپور :مختلف سياسي و علمي آن دوره از قبيل

 .ور كردندسكونت ورزيدند و از هنر و علم و فضل خود، اهالي آن جاها را بهره كشمير

اشتراك زبان  ها كه با ايرانيان اتّحاد مذهب وها مردم هند به خصوص آنگذشته از اين

 ،باري يكي از اين ناگزيران. : پنج)١٣٦٩(گلچين معاني،  نهادندان را ارج ميداشتند، ايش

بود كه همانند برخي ديگر از  )هـ١١٦٩(متوفّي  محمّدعظيم (ميرزا عظيما) اكسير اصفهاني

هـ) و ١١١٦هـ)، تنهاي اصفهاني (م ١٠٢٤ سرايندگان زادگاهش چون رضي اصفهاني (م

  هـ) به هند و بنگاله پا گذاشت.  ١١١٨صفهاني (مشائق ا

هاي تاريخ ادبيات معمولاً نظر خوشي به ادبيات دورة صفويه و به نويسندگان كتاب

اصطلاح سبك هندي ندارند و از اين دوران به دوران ركود و رخوت شعر، روزگار ابتذال 

كنند. باري ميرزا عظيما اكسير توجّهي به شعر و تعبيراتي از اين قبيل ياد ميزبان، دورة بي

دست سبك اصفهاني سرايندة توانا و ناشناختة قرن دوازدهم هجري، از سخنوران قوي

ها هندي (طرز تازه) است كه مانند بسياري از شاعران ديگر اين سبك، جاذبة ديار افسانه
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راسته نشده كه متأسّفانه نه تنها ديوان و ديگر آثار وي به زيور طبع آ او را به هند كشاند.

» الاحبّاءانيس«ها نيز مطلب چنداني از او نيامده است، جز تذكرة ها و تاريخحتّي در تذكره

آيد كه او جز كه بيشترين اطّلاعات را دربارة او آورده است. از همين اطّلاعات اندك بر مي

ي دست داشته، نقّاشي، خطّاطي، طبابت و احتمالاً كيمياگر :شاعري در چند هنر ديگر مانند

او باقي مانده » شاهد و مشهود«هاي وي در مثنوي ويژه در نقّاشي كه چند تابلو از نقّاشيبه

بر اساس اين مثنوي عاشقانه و غنايي را  اكسير اصفهاني) ٤٩-٥٢: ١٣٩٢لعل انيس، (است. 

از نويسي اي مصري سروده و آن را به پيشنهاد برادرش به نظم كشيده است كه دستافسانه

؛ ١/١٩٧: ١٣٨٤(سميعي، وجود دارد.  Add.18583آن در كتابخانة موزة بريتانيا به شمارة 

Rieu,1881:2/ 713(  

نه هزار و سيصد و بيست و ديوان است كه به طور دقيق  اكسير اصفهانيترين اثر مهم

است. تاكنون سه نسخة خطّي  رباعي دويست و يازدهغزل و نهصد بيت دارد و شامل  شش

يوان وي شناسايي شده است كه يكي در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي به خط خود از د

 (ركسراينده و ديگري در كتابخانة ملّي ايران و ديگري در موزة بريتانيا محفوظ است. 

با توجّه به گفتة  )Rieu:1881:2/ 713؛  ٢٦١: ١٣٧٢؛ انوار، ١٠٠٦-١٤/١٠٠٧: ١٣٩١درايتي، 

ولي  )١٢١: ١٣٩١آبادي، (عاشقي عظيمير دو ديوان داشته است اكس ،مؤلف تذكرة نشتر عشق

 اكسير اصفهاني الادب معتقد استصاحب ريحانه از ديوان دوم وي نشاني در دست نيست.

: ١٣٦٩(مدرّس تبريزي، سوز كربلا داشته است. گدازي در مورد واقعة جانهاي جانمرثيه
١٦٦(  

  

  تحقيق اهداف پيشينه و
دربارة . است چنداني عرضه نشده اتلاعاطها تذكرهدر  ير اصفهانياكس زندگي دربارة

صورت نسخة  به شعر او به طور گسترده كاري انجام نشده و نيز آثار و سبك شعري وي

ديوان يكي از شاعران  هدف از اين پژوهش بيش از هر چيز احياي خطّي باقي مانده است.

هجري است كه خود  ١٢زبان فارسي در سدة  شناختةنانسبتاً توانا و در عين حال گمنام و 

اجتماعي را به دنبال داشته باشد. شناسايي و  و فوايد مختلف ادبي، زباني، تاريخيتواند مي

هاي ادبي و فرهنگي ايران هدف ديگر اين پژوهش است. نيز با بررسي معرّفي يكي از چهره
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هاي سبك هندي در ا و ويژگيتوان دريافت كه شاعر تا چه حد از الگوهغزليات اكسير مي

از شاعراني است كه به هند  اكسير اصفهانيشعر خويش بهره گرفته است. با توجّه به اين كه 

تواند زمينة پژوهش دربارة سبك سفر كرده و در همان جا درگذشته، تصحيح ديوان او مي

يي وي سازد. همچنين با بررسي غزل غنا هندي و گسترش ادب فارسي در هند را فراهم

توان دريافت كه سراينده تا چه حد الگوهاي شعر غنايي را در شعر خويش به كار گرفته مي

  و چه نقشي در تكوين شعر غنايي در شبه قارّه داشته است.

  

  بحث و بررسي
  مختصري در ادبيات غناييالف) 

شعر غنايي با احساسات و عواطف شخصي و به طور كلّي من شاعر مربوط است. به 

شعر غنايي سخن گفتن از احساسات شخصي است، به شرط آنكه از « كدكني شفيعي تعبير

، (شفيعي كدكني» ها را در نظر بگيريم.ترين مفاهيم آندو كلمة احساس و شخصي وسيع

طيف وسيعي از معاني و مضامين شاعرانه را به خود اختصاص  اين نوع شعر، )١١٢: ١٣٥٣

هاي ناشي از حوادث روزگار، ها و شاديمرگ و غماز عشق وجواني تا پيري و « دهد:مي

و معمّا، مفاخره، وصف طبيعت چون لغز ها تا تفنّنات ادبي هممدح، هجو، شكوه، خمريه

رستگار فسايي، (» انواع شعر فارسي است. ترينداربه همين جهت شعر غنايي دامنه. و...

خاصي از شعر نيست و  گر چه شعر غنايي محدود و محصور در قالب )١٤٩-١٥١: ١٣٨٠

بند، ترجيع ،هانامهساقي هاي بزمي و عشقي،ها چون قصيده، غزل، مثنويدر همة قالب

هاي شعر ترين گونهشود، امّا از شايعبند، مسمّط، رباعي، قطعه و دوبيتي ديده ميتركيب

ر آن ويژه غزل فارسي نمونة خوبي است كه دبه هاي عاشقانه است.غنايي، غزل و منظومه

غزل در ادب ما يكي از  .توان آميزش انواع مضامين غنايي را به خوبي ملاحظه كردمي

و به تعبيري مهمترين قالب آن است كه احساسات مختلف  هاي شعر غناييمهمترين جلوه

در غزل قهرمان «كند. شاعر را در برابر مسائل جهان در قالب و صورتي كوتاه منعكس مي

قهرمان ديگر كه عاشق و خود شاعر باشد، معشوق را بهانه كرده و اصلي، معشوق است و 

  )١٢٠: ١٣٧٤(شميسا،  »سازد.ها و آرزوها و احساسات خود را مطرح ميگلايه
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از  .تخوش تحوّلات گوناگون قرار گرفتدر عصر شاعر مورد نظر ما غزل غنايي دس

سازي جاي آن را نو مضمو پردازيجنبة عرفاني دورة قبل تا حدي كاسته شد و خيال

كه چنان«ند. بود گرفت. شاعران اين عصر در جست و جوي معاني تازه و خيالات نوظهور

دانيم غزل در اصل شعر غنايي است يعني مضمون اصلي و كلّي غزل هميشه عشق و مي

يابي باعث شده است كه به اين محدوده عاشقي بوده است، اما در غزل سبك هندي مضمون

شود كه غالباً غزل در نتيجه هر مضموني وارد غزل شده است و مشاهده مياكتفا نشود. 

المثل گرديده است. نكتة ديگر در اهميت اين سبك صحنة پندفرمايي و اندرزگويي و ارسال

اين است كه توانسته، حدود مضامين قراردادي و محدود شعري را بشكند. شاعر از همة 

ود از قبيل سيل، گردباد و صحرا، جاده، شيشه، ميوه،... هاي پيرامون خامور و اشياء و پديده

  )١٨٣-١٨٤: ١٣٧٣(شميسا، » جهت يافتن مضمون و معنا استفاده كرده است.

 باري ميرزا عظيما اكسير اصفهاني يكي از سرايندگان برجستة اين گونه سبك است كه

  ر داد.قرا و واكاوي ها مورد بررسيغنايي وي را از اين ديدگاه توان غزلمي

  

  هاي سبكي غزل اكسيرويژگيب) 
شود، فقط برخي ارزش سبكي دارند، هايي كه در يك اثر ديده ميدر ميان انواع ويژگي

ساز يا سبكي هاي سبكها ويژگييعني در پديد آوردن سبك دخالت دارند كه به آن

بسامد گويند. اين مختصات چه آوايي باشد و چه زباني، چه فكري و چه ادبي بايد مي

هاي سبكي يك اثر تلقّي گردند. به قول استاد شفيعي بالايي داشته باشند تا جزو ويژگي

قدر مهم نيست كه مطالعة آماري بسامد بالا و شناسي آنمطالعة ظهور يك عنصر در سبك«

پر بسامدترين قالب سبك هندي غزل است، به  .)٤٠: ١٣٦٦(شفيعي كدكني، » گير آن.چشم

ن سبك هندي يا طرز تازه را سبك غزل دانست. اكسير در سرودن ديوان تواطوري كه مي

خود از دو قالب غزل و رباعي بهره گرفته است. البتّه پژوهش ما بر روي غزليات وي انجام 

است، ولي گاهي طولاني  بيتنهُ  اكسير اصفهانيابيات غزليات  متوسطگرفته است. 

شود. ظر تعداد ابيات به قصيده نزديك ميهاي وي از نكه بعضي از غزلشود، چنانمي

هاي اكسير مانند بيشتر وزن غزل )٦١٠، ٦٠٩، ٥٩٨، ٣٧٣، ٢٧٥، ١٠(مانند غزل

كاربرد و هاي جويباري و جاافتاده است و از اوزان كمسرايان سبك هندي، بيشتر وزنغزل
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ن است كه نگرفته است. از خصوصيات آوايي سبك هندي يا طرز نو اي سنگين چندان بهره

را بيش از ساير » هزج مثمنّ سالم«و » رمل مثمّن محذوف«گويندگان برجستة آن دو بحر 

اين دو وزن براي پروراندن «اند. به گفتة استاد فقيد محمّد قهرمان: بحور به كار گرفته

باري در ديوان اكسير اين دو وزن با بسامد  )٧: ١٣٨٧(قهرمان: » تر است.مضامين مناسب

غزل  پنجاه و سهغزل اول،  چهارصد و پنجاه اند، به طوري كه دربه كار گرفته شدهبالايي 

غزل در وزن رمل مثمّن وجود داشت. (حدود يك  هشتاد و نهدر وزن هزج مثمّن سالم و 

  ها)سوم از غزل

هاي سرايندگان سبك هندي به خصوص براي نشان دادن قدرت طبع و قريحه از رديف

شود سخنوران مضامين نو و هاي مشكل موجب ميند. التزام رديفكندشوار استفاده مي

تر باشند. به گفتة تري بيافرينند و در رسيدن به هدفشان يعني ايجاد خيال نو موفّقبديع

رديف جزئي از شخصيت غزل است و غزل موفّقي كه رديف نداشته «استاد شفيعي كدكني: 

سزايي كيبات و مجازهاي بديع در زبان نقش بهباشد، كم داريم و نيز رديف از نظر ايجاد تر

كوشش ميرزا عظيما نيز در اين زمينه  )١٤٢؛ ١٥٦: ١٣٦٨ (شفيعي كدكني،» كند.را ايفا مي

. او از دارند هاي فعلياند و بيشتر رديفاكثر غزليات وي داراي رديف .استگير بسيار چشم

در غزل  »شكوفه كرد«. مثل رديف هر كلمه و عبارتي در جايگاه رديف استفاده كرده است

اينك فهرستي از كلمات و عبارت مشكل و  پذيري از آن ساخته است.كه ايماژهاي دل ٣٥٩

سازد مرا، ماهتاب، مفت، ميها بهره گرفته:بعضاً طولاني كه اكسير در جايگاه رديف از آن

ت است، زشت، عبث، مكث، باعث، ماچ، مپيچ، سرخ، تلخ، گستاخ، مشكل است، چه حاج

بايد همه خون است، غنيمت است، در آتش است، فتح است فتح، فتح از من است، مي

كند. چه خواهد شد، رسيد و ماند، بازي ميگيرد، گيرد نميام پيدا، كاغذي را، گرفت، كرده

خواهد چكد، بشكفد، خبر كرد، لذيذ، تعويذ، كاغذ، كبوتر، معلّق، خجل، ميمي افتد،افتد نمي

  .گويي، چه ميموزوندلم، 

  

  آفريني و تصويرسازيمضمون )١-ب

دار معني و مضمون نو و تازه بودند. توجّه عميق به شاعران سبك هندي عمدتاً طرف

ذهني ايشان بوده  هايهمضمون و كشف معاني تازه و مضامين نو و باريك از مهمترين مشغل
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آن از انديشة يافتن مضمون تازه  ةسراينديابيم كه است. كمتر ديوان شعري در اين عصر مي

گويي بدون ترديد شاعر پسندي و گرايش به سوي پيچيدهو معني جديد فارغ باشد. مشكل

كند. يابي به معني و مضمون تازه و بيگانه وادار ميهاي سخت براي دسترا به تلاش

و تحسين  معنايي كه وقتي در شعر پيچيده شود و به سادگي به ذهن مخاطب نيايد، اعجاب

هاي بزرگ شاعران كوشش براي يافتن چنين مضاميني يكي از دغدغه«او را بر انگيزد. 

غزليات هاني با تشبيهات و استعارات نو اصف اكسير )٣٨: ١٣٧٩ (فتوحي،» سبك هندي است.

  خويش را به مضامين نو آراسته است:

ــدي ــدم آم ــه دل دي ــده ب ــر ز راه دي   آخ

  

ــودي عاي دزد رفته   ــه نم ــرارفت ــس م   س

  )١)٦٢/٥  
قدر دزدانه از راه ديده به دل درآمدي و من كشيك تو را كشيدم مقصود اين است كه آن

مضـاميني دزد و عسس  بااكسير بارها  / كه عسس شدم. (كار عسس كشيك كشيدن است)

  است: زيبا و بديع خلق كرده

  مــردم چشــمم بُــردي دل و ديدنــد تــو را

  

ــد عســس   ــو بودن ــال ت ــه دنب   هااي دزد ب

  )٩٤/٨(  
ــاوان دل ز مرد ــدهت ــك دي ــرم ــا بگي   ه

  

  چيزي كه دزد برد، غرامت عسـس كشـيد  

  )٤٠١/٤(  
  همچو دزدي كه شراكت بكند بـا عسسـي    ساخت با چشم من آن چشم پي غــارت دل

  )٨٥٢/٣( 
  هاي ديگر:نمونه

  سرمه گر در خواب كرد آن نرگس مخمور را    چـو دور روزگـارفتنه را بيدار سازد هـم
  

)١٢٥/٣(  
گويد: اگر سرمه آن چشم مخمور را در خواب كرده (= زيباتر نموده)، در عوض مي

  فتنه را بيدار كرد.

  چون رشته كه در ديدة سوزن بودش جا

  

  خود را نگهم بر سر مژگـان تـو وا بسـت  

  )١٨٣/٤(  
گيرد، نگاه من هم در مژگان تو جاي طور كه رشته در ديدة سوزن جا مييعني همان

  گيرد.يم
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هاي بارز شعراي سبك هندي دانست. اين همچنين تصويرسازي را بايد يكي از ويژگي

كاربرد هنري زبان كه از رهگذر تصرّفات خيال در زبان سرايندگان به وجود آمده، در نوع 

ي اهايي دارد. اكسير به مانند تمام شعراي سبك هندي ذهن و تخيّل خلّاقانهخود تازگي

تواند با معنا و ارتباط اين سه با هم مسلّط است كه مي ،بر كلمات، فضا دارد و به قدري

هاي گوناگون كاربرد جملات و كلمات، تابلويي زيبا در برابر ديدگان و ذهن خواننده روش

نقّاش بوده و با اصطلاحات نقّاشي در شعرش تصاوير زيبا و  ،تصوير كند، هر چند كه خود

  ا:هنمونه بديعي خلق كرده است.

  زار وادي ايمـن ز سـوز عشـقچون لالـه

  

ــاي داغدل ــته ــش اس ــان آت ــده بياب   دي

  )٢٣١/٦(  

  رفـت كـار ز ساقي جلوة ز جهان بس از
  

  گرفت سرنگون كف به جام حباب از بحر  
  

)٢٦٨/٦(  
  شودهرسر مويم چو سوزن چشم حيران مي

  

  يار اگر در جلوه آيـد نرگسسـتانم كنـد

  )٤٣٩/٤(  

  و بازار ز زبان كوچهگيري ابهره )٢-ب

گيري از زبان كوچه و بازار علاوه بر آن كه به غناي دايرة واژگاني شاعر بهره

گرايانة شعر اين عهد كه از اشرافيت و انجامد، نوعي تطابق و هماهنگي نيز با روح عواممي

كند. اكسير نيز شكوهمندي شعر سبك خراساني و عراقي فاصله گرفته است، ايجاد مي

  .استبهره گرفته  و بازار كوچهعاميانه و  كنايات، ن از مفردات، اصطلاحاتفراوا

ــا ــاآفت ــوايي م ــاه ز رس ــده آن م   بي ش

  

  يـي مـاسـودا اش كم نشود از سـرسايه  

  )١١٦/١(  
گرفته از زبـان كوچـه و بـازار اسـت. سايه اش از سر ما كم نشود: دعايي عاميانه و وام

و سرپرستي است. سايه تان كم نشود = عبارتي است  سايه در زبان عوام كنايه از حمايت«

 )٨٥٠: ١٣٨٧(نجفي، » گويند.كه هنگام خدافظي يا تشكّر خطاب به بزرگتر مي

ــم دو پر ــا ه ــوب ــان نت ــتنيش ــد نشس   انن

  

  وا كـردخود زلـف تـو  از سرچون شانه مرا 

  )٣٢٥/٨(  
جدا كردن و بعضي  از سر خود از سر وا كردن = از سر باز كردن: كنايه از دور كردن،

  اند. (آنندراج)قيد به لطايف الحيل نيز كرده
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  پوشـدكسي از عالم اسباب چشم خـويش مـي
  

  

  و پشت پـايي زد روي دست مردم را نخوردكه   
  

 )٣٣٨/٥(  
) ٢٥٩: ١٣٧٥(ثروت، رو دست خوردن: تعبيري عاميانه به معناي مكر و فريب خوردن. 

  كه از زبان كوچه وام گرفته شده است:» وا« و كاربرد خاصّي از افعال با پيشوند

وا گذاشتن، وا كردن، وا شدن، وا سوختن، وا گذاردن، وا نمودن، وا بستن، وا داشتن، وا 

  ماندن.

ــزيم در صــدف ــر بري ــر چــو اب ــد گه   عق

  

ــم گهر ــيم چش ــر وا كن ــويش راگ ــار خ   ب

  )١٨/٧( 
  سوختم ز شوق كه دادي به من شـرابمي

  

ــش و وا ــر آت ــي زدي ب ــراســو آب   ختي م

  )٨٢/٧( 
  نيز تمام اين غزل با رديف ماچ:

  كه از بلبل شود تكرار ماچآنفصل گل بي 

  

  كند اظهار ماچاي گل مياز لب هر غنچه  

  )٣٠٤(غ  
  هاي ديگر: نمونه

)، خندة ٥٨/٤)، به رو آوردن (٥٥/٥)، چشم شور (٥/١دست و پا را گم كردن (

)، رو دادن، ٦٥/٤سنگ روي سنگ بند نشدن ( )،٦٥/٢)، رم كردن (٦٣/١عاري (بي

)، ١٢٤/٧)، دل آب شدن (١٠٦/٥)، رفو (١٠٦/٢سرحساب (پربسامد)، از سر گرفتن (

)، انگار كردن ١٥٨/٨)، بخيه (١٤٨/٢)، نظر زدن به كسي (١٢٥/٥نما (خندة دندان

)، پينه ٤٠٠/١؛١٨٨/١)، دست به سر كردن (١٧٨/٥)، كار كسي را ساختن (١٧٤/٥(

روشني = چشم )،٣٣٨/٥رو دست خوردن ( )،٣١٠/٤)، از دست كسي كشيدن (٢٤٨/٨(

  ).٤٠٧/٤هديه (
  

  واژه و تركيبات خاص )٣-ب

 مضامين بسامد بالايي ازاستفاده از استعارات و كنايات خاص و در لفافه براي معشوق 

 اين به رشاع بسيار توجّه نشانگر كه داده اختصاص خود به را اكسير اصفهاني شعر غنايي

  .است مضمون
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  پارهآتش -

  شــقيتــر نيســتم در عااز نهــال خشــك كم

  

  سـازد مـرااي گلـزار ميپارهوصل آتش

  )٣٦/٤( 
ـــه نالـــه بند ـــوز آمـــد ب   بنـــدمز س

  

ــه آتش ــارهك ــتاي در نيپ ــواري اس   س

  )١٧٦/٩( 
  شكارانداز شكارافكن، -

  داري نشان كن اي شـكارافـكنمرا وقت كمان
  

  

  چو من صيدي نيايد بر سر تيرتم همكـه تـرس  
  

 )١٧٤/٢(  
  كس نشويد خون ز خون امّا شكاراندازمن

  

  بارها از خون صيد آن حلقة فتراك شست

  )١٩٠/٢( 
  )بار صد بيش ازشوخ ( -

  وعدة وصل نفرمود و بـه بوسـي ننواخـت

  

ــوخ جفا ــز آن ش ــاهرگ ــار وف   داران راك

  )٤٥/٢( 
   آن حسن شـوخ بسـت ره كـاروان عشـق

  

  چون رهزني كه قافله را در كمين نشسـت

  )٢٠١/٧( 
  )بار صد بيش ازشهسوار ( -

  لشكر كشيد تا ز خط آن شهسـوار حسـن

  

ــاب را   ــا در رك ــت پ ــت داد دول   از دس

  )١١٣/٧(  
ــنز آمد ــر م ــر س ــوار ب ــد آن شهس   آم

  

  رسيده است در اين ره ز هر غبار نويـد  

  )٣٥٣/٢( 
  )بار صد بيش ازفلاني، كسي ( -
  از هركه پرسيدم كه چيست؟ صف حسن يار راو

  

  گفت اين رسوايي از عشـق فلانـي شـد مـرا
  

)٢٩/٨(  
  تا گريبان نزنم چاك گـر از دسـت كسـي

  

  زده راچو يوسف چه كنم دامـن تهمـتهم

  )٥٨/٢( 
  چشم جادوي كسي بس كه دل مردم خـورد

  

  سحر اثر كرد و به مژگان سياهش برگشت

  )١٥٧/٤( 
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  ي فكريهاويژگي )٤-ب

هاي غنايي است. مايهاي است سرشار از مضامين و بنگنجينه اكسير اصفهانيغزليات 

اندرز، طنز و طعنه، فضاي كلّي غزل اكسير عشق و عاشقي و نيز مضاميني چون عرفان، 

ها در شمار، يكنواختي عمومي آنهاي بيخاصيت اين غزل است. مفاخره و شكوه، اشارات

وصال و فراق و اميد و حرمان و شوق و يأس و اين گونه عواطف  هاي عشق وبيان حالت

هايي با ذكر شاهد خوريم. اينك نمونهها باز ميگوناگون است كه طبعاً در شعر غنايي بدان

  مثال:

  

  عشق  ) عاطفة١-٤-ب

و از امتيازات خاصّي  نظير و زيباستدر نوع خود كم اكسير اصفهانيغزل عاشقانة 

زباني رسا و شيوا چنان  و چاشني عشق با در ابيات خوردههاي تراشژهوااست.  برخوردار

 اكسير اصفهانيبه هم پيوند خورده كه رگ جان انسان را به ارتعاش درآورده است. شعر 

. بردمي لذّت از خواندن آن كه خوانندهانگيز است آهنگ و دلعاشقانه، خوشچنان 

به حدّي است كه مضامين عاشقانه و  هانآ موسيقي ملايم ها وآوري واژههمچنين پي

  ريزد.شورانگيز آن، سرمستي و شور و شيدايي را يك جا در كام جان مي

  نوش مـانذرِ تركِ چشمِ مخمورش دل مي

  فــرشِ پاانــدازِ نــازش جــنس امّيــدِ نيــاز

ــر  ــيهدفت ــطّ س ــامخ ــانش تم   روزِ پريش

ــيد ــش رس ــة خــالِ بناگوش ــميم ناف   از ش

  روزايِ تيــرههــشــبِ پروانــهشــمعِ پرتــوِ 
  

  صرفِ مايحتاجِ مستيِ نگاهش هـوش مـا  

  آبــادِ خيــالش خلــوتِ آغــوشِ مــاجنّــتِ

ــا ــوش م ــفتة مغش ــتِ آش   سرنوشــتِ حال

  مــرهمِ كــافوريِ داغِ دلِ پرجــوشِ مــا

  آفتــاب صــبح روي طفــل بــازيگوش مــا
  

  )٤٩(غ 
  امتو با خود بـرده مستِسيه چشمِ حسرتِ

  

  شود هر جا فشاني خاك مانرگسستان مي

  )٥٥/٣(  
عشق است، درباره هاي او عواطف و انديشه اكسير اصفهانيترين مضمون اشعار اصلي

  چنان كه دو غزل با رديف عشق سروده است:
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  خوشا كسي كـه بـود خـاك آسـتانة عشـق

  

  شود غبار و نيايد بـرون ز خانـة عشـق

  )٥٧٢(غ  
  گر آفتـاب حسـن دمـد نفـخ صـور عشـق

  

  شـقگردد چو ني بلند ز ذراّت شـور ع

  )٥٧٥(غ  
دهد و اميدوار ناپذير است، ناله سر ميقراري از غم عشق كه وصفبا بي اكسير اصفهاني

  داند!عاقبتش را مي چرا كه وي آن را چشيده و، است كه هواي عشق در سر كسي نيافتد
  چه من ديدممپرس از بحر عشق اكسير يك دم آن

  

  مبادا چون حباب افتد تو را هم اين هـوا در سـر  
  

)٤٨٤/٩(  
اكسير اصفهاني در طريق عشق افتاده است و آن را راهي بي پايان معرّفي  ،به هر حال

  كند كه از آن هيچ گريزي ندارد:مي

  داردطريق عشق چون مشق جنون پايان نمـي

  

  آييم ما بر سردر اين ره گر به رنگ خامه مي

  )٤٨٤/٧(  
ـــت ـــق نجس ـــيدي ز دام عش ـــيچ ص   ه

  

ـــز اند راهشـــش جهـــت بســـته     گري

  )٥٠٠/٨(  
كاهد، شكايتي هم امّا با اين سوز و گداز اخت گرفته و با اين كه هيچ چيز غمش را نمي

  آورد:به زبان نمي

  از شكستن كم نگردد آتـش عشـقم ز دل

  

  ام سوز محبّت در كنـارتا چو سنگ آورده

  )٤٨٥/٧(  
اين آيين كفر  دارد كه آيين وي عشق است و تركبا صراحت اذعان مي اكسير اصفهاني

  است:

  آيينمهــــاد عشــــقتــــا چــــو فر

  

ـــير ـــير اســـت جـــان ش   ينمجـــوي ش

  )٦٠٠/١(  
  تـرك عشـق بتـان ،بود به مذهب ما كفـر

  

  دولـت اسـلام ،دهد از دستكه ميچو آن

  )٦٣٦/٥(  
ارزش در آيين وي اگر كسي بميرد در حالي كه به غم و درد عشق مبتلا نباشد، بي

  است:

  تش نكننـدبـه كـيش عشـق قبـول شـهاد

  

  ز آب تيغ تو صيدي كه تر نكـرده گلـو  

  )٨١١/٢(  
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  گويد:و اين همان است كه حافظ مي 
  هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

  

  بــر او نمــرده بــه فتــواي مــن نمــاز كنيــد  
  

  ) ٢٦٠: ١٣٧٥، (حافظ 
  پس از ترك هوا و هوس به نشاط عشق رسيده است: اكسير اصفهاني

  هوس با عشق دمساز نشاط گشتم از ترك
  

  بهر من انجـام غـم گرديـد آغـاز نشـاط  
  

 )٥٥٢/١(  

  

   عشق نوخطان )٢-٤-ب

گير در شعر اكسير، عشق وي به معشوق مذكّر و تصويرها و تعبيرها و هاي چشماز نكته

بسامد  اكسير اصفهانيهاي هاي فراوان از خطّ او است. اين مضمون در عاشقانهتوصيف

بر فضاي شعري اكثريت شاعران اين سبك حاكم است. البته به درستي بالايي دارد و 

اي شاعرانه است و ستايي بنياد واقعي دارد و يا تنها كليشهدانيم اين مذكّرگرايي و خطنمي

  )٣٠٥: ١٣٨٣شفيعي كدكني،  ، ٥١: ١٣٨١(رك: شميسا، پردازي. اي براي مضمونشيوه

  ات پديـدتا شـد غبـار خـط ز رخ سـاده

  

  د خجالت آينه را بـر جبـين نشسـتگر  

  )٢٠١/٨( 
  گيـر شـدخطّ سبز تو به ملك حسن عالم

  

  پاي تا سر آخر اين آيينه در زنگار ماند  

  )٤٢٣/٢(  
  به غير پشت لب او كه خط نمـوده بـه مـا

  

  بــه كــاروان ننوشــته اســت راهــزن كاغــذ  
  

)٤٧٠/٨(  
خطّ عارضش به آيات  و برجستگي اين معشوق تا به جايي است كه به قرآن و ستقدّ

  شود:قرآن تشبيه مي

ــت نيســتيم ــو منكــر اعجــاز خطّ ــك ســر م   ي
  

  

  هست چون قرآن مرا اين آيـة رحــمت، قبـول  
  

 )٥٩٣/٢(  
  گويم كه قرآن منـيگر چه اي نوخط نمي

  

  آيتي هستي تو از آيـات و در شـأن منـي  
  

)٨٥٦/١(  
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  كاربرد اصطلاحات عرفاني )٣-٤-ب

انـد، از مشـرب هايي كه شرح حـال اكسـير را ذكـر كردهكرهدر هيچ يك از منابع و تذ

خـوريم در غزلياتش به نوعي غزل عارفانه بر مي كهاند و حال آنعرفاني وي سخني نگفته

  ها:نمونه. زندكه اصطلاحات عرفاني و تصوّف در آن موج مي

  

  طلب -

  چو آن سالك كه در راه طلب مرد اي رفيـقهم
  

  

  كنـي پيـدا مـرا...ا ميگنـي تـخويش را گم مي  
  

  در طريقت سايه ديد از بس كه همراهـي ز مـن
  

  

ــرا   ــا م ــب تنه ــت در راه طل ــدم نگذاش ــك ق   ي
  

)٩-٧٦/٤( 
  در راه طلب هر كه مرا ديد به ايـن ضـعف

  

ــد ــن ش ــايي م ــق ره تنه ــايه رفي ــون س   چ

  )٣٧٣/٥( 
  سلوك  -

  شود عالم مـرااز سلوك آخر مسخّر مي

  

  با خـاتم مـرا گيري نيستچون سليمان ملك  

  )١١٧/١( 
  دل نهان سير و سلوكنمايد روز روشنمي

  

  كند خامش چراغ خويش اختر بامـدادمي

  )٣٦٤/٦( 
  وحدت و كثرت -

  وجوي دلداروحدت گزين ز كثرت در جست
  

ــنا را   ــويي آش ــا ج ــالم ت ــو ز ع ــه ش   بيگان
  

 )٥/٦( 
  نگرفت چو كثرت ز كسي گوشـة وحـدت

  

  به وطن ديـد در غربت اگر بود كه خود را

  )٤٢٧/٤( 
  خوف و رجا -

  مكن در وادي خوف و رجا چون صورتم حيـران
  

ــف   ــاه لط ــيفكن از نگ ــاتوان را ،م ــم ن   جس
  

 )٢/٥( 
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  تجريد و توحيد -

شـود كـه انسـان گمـان گاهي چنان در بحر توحيد و تجريـد غـرق مي اكسير اصفهاني

  :كند اين ابيات از زبان يك عارف واصل تراوش شده استمي

  ر كه چـو مـن كثـرت او خلـوت اسـته

  

ــــد را   ــــالم تجري ــــد ع ير كن ــــِ   س

  )٥١/٢( 
  نشـينيش حـرام اسـتبر دل نمـك گوشه

  

ــد   ــد برآي ــالم تجري ــر از ع ــير گ   اكس

  )٤٣٣/٩( 
  جــــام ز دل كــــن مــــي توحيــــد را

  

ـــــيد را   ـــــرة جمش ـــــا زه   آب نم

  )٥١/١( 
  فنا و بقا -

  تسكين نيافت طالـب حـق تـا فنـا نشـد
  

ــر    ــرد چــو ب ــه ك ــدمنصــور تكي   دار آرمي
  

)٣٤٣/٨( 
ــات ــمة حي ــر و چش ــاهي خض ــد م   مانن

  

ــد   ــا نش ــا فن ــي ت ــورد كس ــا نخ   آب بق

  )٣٦٣/٨( 
  اندشناسان در فناي خود بقايي ديدهحق

  

  دهندزآن دل از صلب صفات اثبات ذاتم مي  

  )٣٩٩/٧( 

  صلح كل  )٤-٤-ب

خصـومت صلح كل، طريقة موحّدان و عارفان (اهل االله) است يعني با مردمـان مختلـف 

نداشتن و با دوست و دشمن به آشتي به سر بردن و نيز آنان كه اختلافات مذهبي و... را بـه 

نهند و با همگان از هر دين و مـذهب گيرند و جنگ هفتاد و دو ملّت را عذر ميچيزي نمي

  زيند.و نژاد و تبار به صلح و صفا مي
  خواهي كه روزگار كنـد صـلح كـل بـه تـو

  
  ه كن تيـغ جنـگ راچون سكندر آينهم  

  )٦٥/٧(  
  ميار از صافي دل زشت و زيبا را به جنگ خود

  

  چو آيينه به نيك و بد در صلح و صـفا بگشـا  
  

 )٩٧/٥( 
ــد ــگ كن ــه جن ــر ك ــو ه ــا ت ــن ب ــلح ك   ص

  
  كــه نشــويد كســي ز خــون، خــون را  

  )٩٩/٦(  
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سـت وجود دارد، تكرارهايي ا اكسير اصفهانيهاي عرفاني در شعر باري آنچه از انديشه

ترك خـودي  :اند از قبيلانگيزتر گفتهتر و دلچه بزرگان پيشين به نحوي بهتر و كاملاز آن

گزيني، خلوت براي تزكية نفس، شناخت خـود و منيت، نكوهش نفس و خودپرستي، عزلت

هم گاهي اين گونه مضامين را  اكسير اصفهاني. اما  گردد و...كه به شناخت حق رهنمون مي

  ر شده است:بايي متذكّبه ظرافت و زي

  ز قيد خود برون آ تا خريدارت كسـي گـردد

  

  نداري قيمتي تا در صدف چون دُر به زنـداني  

  )٨٣١/٥(  
  كنج عزلت را نباشد پـاي كـم از كـوه قـاف

  

  زنـيكني پهلو به عنقـا ميتا قناعت مي  

  )٨٣٣/٦(  
  ايبر خويش اگر بينا شدي روي خـدا را ديـده

  

  اي كور خـوديرديدهمعرفت گتا از خدا بي  

  )٨٧٣/٣(  

  ستايش مشاهير عرفان )٥-٤-ب

حسين منصور حلاج اسـت كـه  ،هاي محبوب و آرماني غزليات اكسيريكي از شخصيت

هاي فراوان ساخته و به صورت نمادين از سرگذشت و نحوة مرگش مضمون اكسير اصفهاني

  و سمبوليك اشارات فراواني به وي دارد.

  ز جان شويد دست كه چو منصورراستي آن

  

  هر كه بر خويش زند تهمت سـرداري را  

   )٦٣/٨( 
ــوب ــد خ ــاران نتابيدن ــمان دار را ي   ريس

  

  چون پنبه، حلّاجي نشد منصور ماتا كه هم  

  )١٠٤/٦(  
ــيوة نا ــد ش ــير باش ــس اكس ــايعز ب ــتي ش   راس

  

  

  آيـدكه حق گويد به پاي دار مـيچو منصور آن  
  

)٣٧٢/٩(  

  رياستيزي )٦-٤-ب

اي رياكارانـه مانند شعر حافظ و صائب، زاهد و صـوفي و شـيخ، چهـره ر اكسيردر شع

  ها:دارند و اغلب مورد تنفّر وي هستند. نمونه

  طاعت اهل ريا را پاي كم از فسق نيسـت
  

  هاهست بهتر تختة شطرنج از اين سـجّاده  
  

 )٦/٦(  
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  مساجد را نديـدم خـالي از اهـل ريـا هرگـز
  

  سجّاده در صحرا ولي طاعت چو كوه انداختم  
  

)٣٩/٦(  
  چو صيّادي كه گيرد در كمند فكـر جـاهم

  

  دام مكري شيخ را چون خرقة پشمينه نيسـت  
  

 )١٤٢/١٠(  
هايي هستند كه در اشعار شاعران از نيش انتقاد و طنز مصون اصولاً زاهد و شيخ از تيپ

رنگ طنز به خـود  گاهي طعنه و تعريض به زاهد و شيخ اكسير اصفهانياند. در غزل نمانده

 گرفته است:

ــه ميكــده زاهــد نيامــدي   از حــرف مــا ب

  

  احباب را به مرگ تو كاري ضرور بـود...  

ــوام را   ــد ع ــر بفريب ــاك گ ــه ب ــد چ   زاه

  

  در شب مدام گربه بـه رنـگ سـمور بـود  

  )٩-٣٣٦/٧( 
  شد چو كاهي زير كوه گنبد عمّامـه شـيخ

  

  كش چو خر آخر به زيربار مانداين رياضت  
  

)٤٢٣/٨( 

  حكمت عملي )٧-٤-ب

ها، به افكار و انديشه از مهم و قابل توجّه است، استفادهچه در غزل سبك هندي آن

هايي است كه حكم مثل سائر يافته و در زندگي روزمرة مردم به ها و مضمونصورت نكته

ران اند. اين گونه افكار بيشتر مبناي اخلاقي و اجتماعي دارند و تقريباً همة شاعكار رفته

هاي اكسير توان در اين كار شريك و سهيم دانست. در غزلگوي سبك هندي را ميغزل

بيني هاي سنّتي در جهاناين گونه دستورهاي اخلاقي و اجتماعي را كه البته زادة انديشه

  توان ديد.حكمي و عرفاني و اخلاقي ما هستند، مي

  تا ممكن است پيش كسي راز خـود مگـو

  

  چو شد از كمان جـدااز دست رفت تير   

  )٣١/٦(  
  جوشي كن به مهمان گر چه باشد دشمنتگرم

  

  دهـد شمشـير رازخم در آغوش خود جا مي  
  

)٤٨/٣(  
  منال اي دل چنان كآيد به لب از سينه آوازت

  

  مكن كاري كه گردد مطّلـع همسـايه از رازت  
  

 )١٨٠/١( 
ــاج مي ــع احتي ــسدر دف ــه ك ــداز رو ب   ن

  

  آب بسـته اسـتآيينه هم به روي جهـان   

  )٢١٧/٧(  
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  تـواني در لبـاسآدميت كسب كن گر مـي
  

  پوشورنه باشد هر خري از جلد خود پشمينه  
  

 )٥٢٨/٧( 

  سرايندگان مشهوراز  اثرپذيري )٨-٤-ب

الهام و اسـتقبال از شـعر شـاعران  اكسير اصفهانيهاي شعر ها و زيبايييكي از جذّابيت

از شـاعراني هسـتند كـه » حـافظ«ويژه و به» بيدل«، »صائب«مشهور پيش از خود است. 

هـا اسـت و اشـعار اكسير در سرودن اشعار خود تحت تأثير شيوة بيان و فضاي فكـري آن

خصوصاً به حافظ چون اكسير اصفهاني بسياري به استقبال از شعر آنان سروده است. ارادت 

ژوهش به چند نمونه براي پرهيز از طولاني شدن پديگر شاعران سبك هندي آشكار است. 

  :كنيمبسنده مي
  :حافظ

  ديــري اســت كــه دلــدار پيــامي نفرســتاد
  

  ننوشـــت كلامـــي و ســـلامي نفرســـتاد  
  

  )١٢٤: ١٣٧٥(حافظ،  
  :اكسير

  آن شوخ كـه بـر وعـده سـلامي نفرسـتاد
  

  مي نفرسـتادبوسـه پيـاحرفي است كه بي   
  )٣٢٨(غ  

  :حافظ

  گزيـده را بـه تماشـا چـه حاجـت اسـتخلوت 
  

  

  ن كوي دوست هست به صحرا چه حاجت استچو  
  

  )٤٧: ١٣٧٥(حافظ، 
  :اكسير

  ما را ز قدّ يار به طوبا چه حاجـت اسـت
  

  اين فتنه را به عالم بالا چه حاجت اسـت  
  )٢٠٣(غ  

  :صائب
  چو شرر سنگ گرفته اسـتجهتم هم از شش

  

  اين بار جنون سخت به من تنگ گرفته اسـت  
  

  )١٠٥٧: ١٣٨٣(صائب،  
  :اكسير

  م خاطرم از نام و هم از ننگ گرفتـه اسـته
  

  دنيا چو نگين بي تو به من تنگ گرفته اسـت  
  

  )١٥٢(غ 
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  :صائب

  جنبان آتــش اســتزلــف كــج تــو سلســله

  

  هندو هميشه در پي سامان آتـش اسـت

  )٩٣٨: ١٣٨٣(صائب،    
  :اكسير

  چون كوره بي تو بحر دلم كان آتش اسـت

  

  تاين بوته چون سفينه به طوفان آتش اس

  )٢٣١(غ  
  :بيدل

  دسـتي حجـابش رانباشد گر كمند مـوج تر

  

  گيرد عنان شعلة رنگ عتـابش راكه مي

  )٤٦٨ /١: ١٣٧٦(بيدل،   
  :اكسير

  بتي دارم كه مه يك ذرّه باشد آفتـابش را

  

  ز انجم مشتري ريزد چو بگشايد نقابش را

  )٥٧(غ  
  :بيدل

  بي پرده است جلوه ز طرف نقـاب صـبح

  

  ديدة انجم به خواب صبح تا كي روي چو

  )١/٧٧٠: ١٣٧٦(بيدل،   
   :اكسير

  هر كس گشود ديدة غفلت ز خواب صـبح

  

  دريافت وقت دولـت پـا در ركـاب صـبح

  )٣١٤(غ  

  ياد هند )٩-٤-ب

  آميز، مانند:ياد هند از مضاميني است كه بارها در شعر اكسير آمده است، كمتر ستايش

  يشـان بـه زلـف يـار بـروپي حـواس پر

  

  ان بـه هنــد گـرفتن سـراغ يــاران راتـو  

  )١١٠/٤( 
  آميز مانند:و بيشتر گلايه

  صدف گريان ز گوهر گردد از دريا چو دور افتـد
  

  بلي هركس به غربت آيد از ياد وطـن گريـد  
  

 )٤٢٢/٦( 
  ام در زلـف يـارتـر دل آشـفتهشد پريشـان

  

  كه در هندوستان بسـيار مانـداين سزاي آن

  )٤٢٣/٥(  
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  گل از گلشن نماند آب و رنـگ آنبرآيد چون 
  

  

  بلي افتد به خواري هر كه آيـد از وطـن بيـرون  
  

)٨٠٤/٩( 
 اين تحسين و ستايش و تقبيح و سرزنش به احتمـال زيـاد مربـوط بـه فـراز و نشـيب

بـا رديـف  ٧٨٨وضعيت زندگي و احوال شاعر در وطن و نيز سرزمين هند است. در غـزل 

  اين گونه ناله سر داده است:از غربت و دوري از وطن  »وطن«

  چو گل اي دوسـت ز گلـزار وطـنپا مكش هم
  

  

  سان گرچه به چشم تو خلـد خـار وطـنغنچه  
  

  تفاخر و خودستايي )١٠-٤-ب

ها سرايي روايي داشته، منتهي در برخي از سبكتقريباً در تمام ادوار شعر فارسي فخريه

سـبك هنـدي نيـز فخريـه بـه قـوّت و  كند. درو بعضي از سرايندگان بيشتر خودنمايي مي

رود. جاي جاي غزليـات استحكام فراوان وجود دارد و از خصايص سبكي آن به شمار مي

  هايي:اكسير پر شده است از اشعاري در ستايش از خود و شعرش. اينك نمونه

  چون دل سي پاره دارم در بغل مكتوب يـار

  

  دانم كتاب خويش راكم ز قرآن من نمي

  )٣٠/٢( 
  شود از كيمياي نظم و نثرش نقـد هـر قلبـي

  

  هاز سيم و زر بود در خامة اكسير معدن

  )١٠٣/٩( 
ــا ــر كيمي ــيض ميه ــن ف ــردگر از دم م   ب

  

  كنــد نفســم ســنگ خــاره رااكســير مي

  )١٠٦/٩(  
  دل را زنـده سـازد كيميـاي نظـم مـنمـرده

  

  كنممن ز اكسير سخن كـار مسـيحا مـي

  )٦٥٣/١١( 
آيد كه وي مدتّي از شـاعري دسـت كشـيده و خاموشـي ن بيت بر ميچنين از چنديهم

  پيشه كرده است:

  ام دل تنگ داشتكيمياي خامشي چون غنچه
  

  آســا كــرد اكسـير ســخن گويــا مــرابلبـل  
  

 )٧٦/١٠( 
  پاي مــن ســخن اكســيرهنــوز هســت ســرا

  

  خموشي ار چو نگين كرده است لال مرا

  )٩٨/١١( 
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  باشدش ميام خاموچو برگ ني زبان شكوه

  

  چو نـي تأثيرهـا داردوگر نه نالة من هم

  )٣٩٧/٩(  
  

  نتيجه
 فارسي توانـا اسـت و در غـزل ادبيات در غنايي بيان غزل و درسرودن اكسير اصفهاني

اوصـاف و تعبيـرات فـراوان از  و عشـق است. كرده ترسيم را متعدّدي غنايي مضامين خود

 هاي غناييآفرينيديگر مضمون وكوه، مفاخره اخلاق، پند و اندرز، طنز و طعنه، شمعشوق، 

داده است. همچنين بايد خاطرنشان كـرد  احساسي خاصّي و غنايي جلوة و رنگ او شعر به

پر است از مضامين عرفاني كـه عرفـا و بزرگـان  اكسير اصفهانيكه سرزمين ذوق و قريحة 

بـه را  كسير اصـفهانياخميرماية اصلي شعر اند. يقت بدان بسيار سفارش كردهرشريعت و ط

، تصويرسازي (ايمـاژ)، و بازار سرايندگان سبك هندي اصطلاحات و زبان كوچه مانند تمام

 اكسير اصفهانيدهد. ارادت يابي به ويژه مضامين نو و بديع تشكيل ميپردازي، مضمونخيال

  سراي سبك هندي آشكار است.به حافظ و صائب چون ديگر شاعران غزل
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 نوشت:پي

  دد سمت راست شمارة غزل و عدد سمت چپ شمارة بيت بر اساس تصحيح نگارندگان است.ع. ١

  منابع
، ٩٠٢٣به شمارة  ،، نسخة كتابخانة مجلس شوراي اسلاميديوانهـ. ق)، ١١٥٠اكسير اصفهاني، محمد عظيم، ( . ١

  قرية كالبي.هند: 

 ،٢٦٩٠به شمارة  ،جمهوري اسلامي ايران ، نسخة كتابخانة ملّيديوان)، ١٣، (قرن ــــــــــ ــــــــــــ ، . ٢

  نا.جا: بيبي

  ، تهران: كتابخانة ملّي ايران.٦، جلدهاي خطّي كتابخانة ملّيفهرست نسخه)، ١٣٧٢انوار، عبداالله، ( . ٣

 ، به تصحيح اكبر بهداروند و پرويز عباسي، تهران: الهام.كليات بيدل )،١٣٧٦بيدل دهلوي، عبدالقادر، ( . ٤

فرهنگ جامع فارسي آنندراج شامل لغات فارسي و عربي با شواهد )، ١٣٦٣لّص به شاد، (پادشاه، محمد، متخ . ٥

 ، زير نظر دكتر دبيرسياقي، تهران: خيّام. شعري

  ، چاپ دوم، تهران: سخن.فرهنگ كنايات)، ١٣٧٥ثروت، منصور، ( . ٦

  ، تصحيح و تنقيح سيد محمّد راستگو، قم: خرمّ.ديوان) ١٣٧٥الدين محمد، (شمس حافظ، . ٧

، تهران: سازمان اسناد و كتابخانة ملّي ١٤جلد هاي خطّي ايران (فنخا)،فهرستگان نسخه)، ١٣٩١درايتي، مصطفي، ( . ٨

   جمهوري اسلامي.

، چاپ ها و معاني شعر كهن و نو پارسيانواع شعر فارسي، مباحثي در صورت)، ١٣٨٠رستگار فسايي، منصور، ( . ٩

   شيراز: نويد شيراز. ،دوم

، زير نظر فرهنگستان زبان و ادب ١، جلدنامة زبان و ادب فارسي در شبه قارّهدانش)، ١٣٨٤سميعي، مجيد، ( .١٠

   فارسي، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

، تهران: بنياد سبك اصفهاني و تمثيل در شعر صائب و ديگر شاعران عصر صفوي)، ١٣٨٩سياسي، محمد، ( .١١

   موقوفات دكتر افشار.

   تهران: آگاه.، ، چاپ دوّمموسيقي شعر)، ١٣٦٨ضا، (شفيعي كدكني، محمدّ ر .١٢

  . تهران: آگاه، ، چاپ نهمصور خيال در شعر فارسي)، ١٣٨٣ـــ، ــــــــــ، (ــــــــ .١٣

مجلّة خرد و كوشش، بهار و تابستان، شمارة انواع ادبي و شعر فارسي، )، ١٣٥٣ــ، ــــــــــ، (ـــــــــ .١٤

   .٩٦-١١٩، ص١١-١٢

   ، تهران: آگاه.ها، بررسي سبك هندي و شعر بيدلشاعر آينه)، ١٣٦٦ــــــ، (ــــ، ـــــــــــ .١٥

  تهران: فردوس. ، ، چاپ سومسير غزل در شعر فارسي (از آغاز تا امروز))، ١٣٧٣شميسا، سيروس، ( .١٦
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  تهران: فردوس. ،، چاپ سومانواع ادبي)، ١٣٧٤ـــــ، (ــ، ــــــ .١٧

  تهران: فردوس. ،ر ادبيات فارسيشاهدبازي د)، ١٣٨١ــ، (ــــــــ، ــــ .١٨

  ، به كوشش محمدّ قهرمان، تهران: علمي و فرهنگي.ديوان)، ١٣٨٣صائب، محمد علي، ( .١٩

 ،كمال حاج سيدجوادي تصحيح و تعليقات سيد، نشتر عشق)، ١٣٩١خان، (عاشقي عظيم آبادي، حسين قلي .٢٠

   ژوهشي ميراث مكتوب.تهران: مركز پ

   ، تهران: روزگار.هاي نقد ادبي در سبك هنديد خيال، بررسي ديدگاهنق)، ١٣٧٩توحي، محمود، (ف. ٢١

   تهران: سمت.، برگزيدة اشعار صائب و ديگر شعراي معروف سبك هندي)، ١٣٨٧قهرمان، محمّد، (. ٢٢

  ، مشهد: آستان قدس رضوي. كاروان هند)، ١٣٦٩گلچين معاني، احمد، (. ٢٣

   ، تصحيح و تعليقات مرواريد رفوگران، تهران: سفير اردهال.الاحبّاءستذكرة اني)، ١٣٩٢لعل انيس، موهن، (. ٢٤
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